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​​​​​​​او وانمود مکند آن کس است که در واقع نیست. ی انسان قدرتمند، کاریزماتی و موفق که متواند
سبب ستایش و رش دیران نیز شود. اما واقعیت آن است که او نقاب گذاشته، نقاب برای گریز از

حقیقت تلخ که در درونش مگذرد. اما پشت آن نقاب چیست؟ 

برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید گذری زد به ریشه مفهوم که بیانر این بحران روان است. اصطلاح
«نارسیسیم» باز مگردد به افسانه نارسیس در یونان باستان. مرد جوان زیباروی که بهدلیل بتوجه به
عشاقش، نفرین مشود تا پس از نریستن صورت خود در آب، شیفته خویش گردد، سپس به داخل آب
مافتــد و در همانجــا غــرق مشــود. پــس از آن، بــرای شــرح روشــن تــری از خودشیفت(نارسیســیم)،
اصطلاح «هوبریس» نیز در بین فیلسوفان یونان باستان به کار رفت، که به معنای غرور زیاد و البته ی
از ویژگهای اساس خودشیفت نیز هست. دکتر فران جان نینیواگ روانپزش کودک، در تعریف
این مفهوم منویسد:«هوبریس مربوط به خودشیفت، ی احساس انتقال بین احساسات منف و مثبت
است، زیرا ی ویژگ شخصیت است که اغلب دارای اهداف مانند اعمال زور، دستاری و کنترل
،با خودپرست افراط ر، هوبریس بهعنوان خودشیفتران است. به تعبیری دیکردن و استعمار دی
خود محوری، بزرگنمای، عدم همدل، استثمار، عشق مبالغهآمیز به خود، بپروای و عدم پذیرش آن
مرزهای که غیرقابل دستاری هستند، مشخص مشود.» توصیف مفهوم هوبریس قرنها بعد با شرح
بالین و علم خودشیفت (نارسیسیم) آمیخته شد، تا اصطلاح خودشیفت در اواخر قرن 19 توسط
هولاک الیس، پزش انلیس و پل ناک رواناو آلمان ابداع و سپس وارد روانشناس شود. به این

ترتیب، دکتر نینیواگ ادامه مدهد:

که برخاسته از حس غرور و همچنین خودارزش ده عبارت است از دنبال کردن لذت خودشیفت»
افراطــ شخــص بــه خــودش اســت. ایــن اصــطلاح اســت کــه در روانــاوی بــرای توصــیف ســبهای
شخصیت استفاده مشود که خودمحور هستند و نمتوانند وقایع و مسائل را از دیدگاه دیری ببینند و
همچنیـن احسـاس همـدل در آنهـا مختـل شـده و سـطح بـالای از حسـادت را نیـز دارنـد.» بـه ایـن ترتیـب
متوان گفت، نبود همدل، غرور مبالغه آمیز، حسادت، احساس منحصربه فرد بودن و میل بالای مورد
توجه قرار گرفتن از نشانههای اصل فرد خودشیفته است. همچنین اگر این نشانهها سبب مختل شدن
زندگ روزانه و عادی فرد شود، بنابراین گفته خواهد شد که او دچار اختلال شخصیت خودشیفته شده
اســت. تفــاوت دیــر درخصــوص فــرد خــودشیفته بــا فــردی کــه اختلال شخصــیت خــودشیفته دارد، در
درخواسـت آنهـا بـرای درمـان اسـت. در ایـن خصـوص دکتـر سـث مـایرز کـه سالهـا در زمینـه اختلال
شخصـیت خـودشیفته پژوهـش کـرده، منویسـد:«خودشیفتههای کـه بهدنبـال درمـان هسـتند، خـودشیفته
واقع یا کامل نیستند. چنین مردان و زنان لزوماً معیارهای مورد نیاز برای تشخیص اختلال شخصیت

خودشیفته را ندارند، اگرچه ممن است دارای چندین ویژگ اصل خودشیفت باشند.» 
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حال زمان پاسخ دادن به این سؤال فرا رسیده: پشت آن نقاب چیست؟ 

روانشناس استفن جانسون در پاسخ منویسد: «خودشیفته کس است که، خودی که، خود واقع اش را
بیان مکند، در پاسخ به آسیبهای اولیه، دفن کرده و آن را با ی خود کاذب بسیار توسعه یافته و
جبران جایزین کرده است.» دکتر سث مایرز نیز به تعبیری دیر چنین اعتقادی دارد: «در حال که
نشان دادن برتری ظاهری بخش مشخص از شخصیت خودشیفته است، احساس برتری (یا تعقیب آن)
عامل اصل این اختلال نیست. ریشه این اختلال در واقع مقاومت شدید در برابر احساس آسیبپذیری با
است.» در واقع فرد خودشیفته به سبب آسیب جدی که بویژه در دوران ابتدای در هر زمان هر کس
زندگاش دیده، تمام تمرکز و حواسش معطوف به خودش مشود، اما نه آن خودی که آسیب دیده و
توانای روبهرو شدن با آن را ندارد، بله معطوف به آن خودی که آرزو دارد باشد، مشود تا سرانجام

خود واقعاش را نیز کاملا نادیده بیرد. 

در نتیجه متوان گفت، بخش اولیه و بنیادین افراد خودشیفته، بیزاری از آسیبپذیری است و میل به
برتری و غرور زیاد بهعنوان بخش ثانویه آن تعریف مگردد، همان بخش که نقاب روی سیرتاش

مشود تا حقیقت تلخ درونش را پنهان کند؛ نقاب برخاسته از ی آسیب بزرگ.
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